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متن پرسش

سلام علیکم: استاد خسته شدم! نمی دانم چه کنم. هرچه از خدا می خواهم که به من عشق خودش را

بدهد نمی شود. واقعا اعتقاد دارم که قلبم مریض است. چون در نماز فکرم به خدا مشغول نیست.

روزها می گذرد و گاهی اوقات نسیم فراق امام زمان (عج) به قلبم می خورد و اشک هایم را روان می

سازد ولی بعدش دوباره روز از نو. واقعا در خودم آمادگی برای ظهور را نمی بینم. چند روز سفت کار

انقلابی انجام می دهم و ناگاه یک روز را به بطالت می گذرانم و حالم از خودم بهم می خورد. با اینکه

قرآن می خوانم ولی انطور که باید از نورش نمی گیرم. می ترسم دیر شود. راهنمایی کنید لطفا. ممنون

متن پاسخ

 باسمه تعالی: سلام علیکم: «صبر» و «صبر».

همچو چَهکن چاه میکن گر کسی / زین تنِ خاکی که بر آبی رسی

قصهی سلوک دینی، همیشه همینطورها بوده است با همین بهار و خزانبودنِ روح است که

لنگانلنگان جلو میرویم تا بالاخره آن شویم که باید بشویم. چرا عجله؟!! پشتکار، پشتکار. حوصله،

حوصله. موفق باشید


